
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب (تنبيه پنجم تا دهم) »

در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت
جلسه 96 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دیدگاه امام خمین در رابطه با مثال اول شیخ انصاری

بنا بود که امروز استثناء دوم که مرحوم آخوند از عدم حجیت اصل مثبت مطرح کردند را عنوان کنیم. لین امام
خمین[1](رضوان اله تعال علیه) بعد از اینه اصل کلام شیخ اعظم انصاری را پذیرفتند، یعن پذیرفتهاند در مواردی که واسطه
واسطهی خف است، اصل مثبت جریان دارد و اشال ندارد. اصل استثناء مرحوم شیخ را پذیرفتند اما مفرمایند شیخ دو تا

مثال زده و این دو مثال به نظر ما عنوان واسطهی خف را ندارد.

شیخ به عنوان واسطهی خف این دو مثال را مطرح کرده اما ایشان نظر شریفشان این است که اینها واسطهی خف نیستند و
مرحوم والد ما(رضوان اله تعال علیه) هم از امام تبعیت کردند و همین نظر را پذیرفتهاند. مناسب است که این دو مثال چون

دو تا مثال خوب هست مخصوصاً مثال دومش هم مورد ابتلاء است را مطرح کنیم.

س ملاقمرطوب بوده و چیزی با آن ملاقات پیدا کند، یقین به تنج قبلا نجس شی که شیخ زده این است که اگر ی مثال اول
پیدا مشود. حالا بعد از گذشت ی ساعت ش مکنیم آیا آن شء نجس به حال رطوبت خودش باق است یا نه؟ که اگر آن
رطوبتش باق باشد، الآن هم اگر ی چیزی با او ملاقات پیدا کند نجس مشود و اگر خش شده باشد و رطوبتش باق نباشد

ملاق با او تنجس پیدا نمکند.

اینجا مرحوم شیخ مفرماید ما استصحاب رطوبت را جاری مکنیم و مگوئیم قبلا که رطوبت داشت و خش نبود، الآن هم
رطوبت آن شء نجس را استصحاب مکنیم و در نتیجه مگوئیم اگر ملاق با او ملاقات پیدا کرد تنجس پیدا مکند. اینجا

مرحوم شیخ مفرمایند ی واسطهای وجود دارد و آن واسطه عبارت از سرایت است. یعن ما اول باید بوئیم این شء
مرطوب است، رطوبت دارد و سپس به ملاق سرایت پیدا مکند. سپس این ملاق نجس مشود. یعن تنجس ملاق از آثار و
است. سرایت ی فرماید این واسطه واسطهی خفام مرطوب بودنِ نجس. اما شیخ مام سرایت است نه از آثار و احاح

واسطهی خف است که لا یراه العرف (عرف به آن توجه نمکند) و مستقیم مآید این حم که مال این سرایت هست برای
خود آن شء مرطوب قرار مدهد.

مرحوم امام مفرمایند عرف خودش از ادله استظهار مکند «و یستفید من الأدلة الشرعیة الواردة ف النجاسات أن التنجس لا
یون إلا لأجل سرایة النجاسة» مفرمایند چطور شما این را مگوئید واسطهی خف، به خود عرف که بوئیم ادلهی نجاسات را

وقت در اختیار عرف قرار بدهیم، خود عرف مگوید آنچه منشأ برای تنجس ملاق هست سرایت است. در حقیقت مفرمایند
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این واسطه واسطهای نیست که ما بتوانیم بوئیم «لا یراه العرف» نه! «یراها یدرکها» و مداند موضوع برای تنجس ملاق همین
سرایت است. لذا مفرمایند این واسطه در اینجا واسطهی خف نیست. تعبیری که امام دارند مفرمایند به نظر ما واسطهی

واسطه وجود دارد اما این واسطه عقلا جای کند. اگر یکند اما عرف درک نمآن است که خود واسطه را عقل درک م خف
موجود است، عقل او را ادراک مکند اما عرف این واسطه را «لا یراها و لا یدرکها» اینجا مشود واسطهی خف، و در ما نحن

فیه سرایت عنوان است که «یراه العرف و یدرکها العرف» لذا این عنوان واسطهی خف را ندارد.

دیدگاه والد معظم

عرض کردم مرحوم والد ما در اصولشان این را فرموده اند، منته مقرر اینطور نوشته که «إن أراد أن العرف لا یدرک السرایة
بالنظر المسامح» اگر بوئیم عرف با نظر مسامح ادراک نمکند، «فغیر مفیدٍ» چون نظر مسامح به درد ما نمخورد «و إن

أراد أنّه لا یراها حتّ بالنظر الدق» اگر بوئیم عرف حتّ با دقت هم که بند سرایت را نمفهمد، «فغیر صحیح». در همین جا
امام دوباره در آن مثال استصحاب عدم حاجب ‐ که دیروز مطرح کردیم ‐ اشاره مفرمایند که آنجا هم واسطه، واسطهی

عرف است «یدرکها العرف یراه العرف» و واسطه واسطهی عقل نیست.

کلام مرحوم امام خمین بررس

از این اشال و بیان امام استفاده مشود که در تفسیر واسطهی خف بین مرحوم شیخ و مرحوم امام اختلاف است؛ یا به قول
ایشان بحث را مبنای باید بیان کنیم.

مرحوم امام واسطهی خف را اینطور معنا کردند که اگر در ی جای بین آن حم و بین آن مستصحب ی واسطهای باشد که
فقط عقل ادراک مکند، اما عرف ادراک نمکند این مشود واسطهی خف. اما هر جا واسطهای را عرف ادراک کرد، این دیر

واسطهی جل است، در حال که این تعبیر «لا یراها» در عبارت رسائل مرحوم شیخ هم وجود دارد. من قبلا فر مکردم این
فقط در عبارت خودِ امام است و تعبیری است که امام فرموده، اما در عبارت رسائل هم وجود دارد.

مقصود شیخ از «لا یراها حت لا یدرکها» به این معنا نیست که بوئیم عرف به هیچ وجه نمفهمد و به او نمرسد. واسطهی
خف یعن آنچه عرف به او اعتنای نمکند، یعن آنچه عرف بین واسطه و ذو الواسطه فرق نمگذارد، مگوید همانطوری که

این حم مال این واسطه است مال ذو الواسطه هم هست، نه اینه بوئیم عرف اصلا واسطه را «لا یدرک و لا یراه حقیقتاً». اما
که مال این واسطه است مال ذو الواسطه است. چون واسطه لشدّة الارتباط بین واسطه و ذو الواسطه، وقت مگوید این حم

ه تعالوئیم این تفسیر شما(امام رضوان الگوید. بنابراین باید بم شدید شد عرف آن واسطه را واسطهی خف ارتباط خیل
علیه) از واسطهی خف، غیر از تفسیری است که مرحوم شیخ بیان کرده است.

خود مرحوم شیخ مفرماید «إنّ تنجس الملاق لا یون إلا لأجل سرایة النجاسة إلیه إلا أنّ السرایة واسطةٌ خفیةٌ لا یدرکها العرف
ه اصلاداند نه ایناین واسطه را کالعدم م یعن «أثر ملاقاته للنجس الرطب من غیر واسطة م بأن نجاسة الملاقفإنّه یح

نمفهمد، خود آن «فإنّه یحم» خیل تفسیر خوب است برای آن «لا یدرکها». پس روشن شد که حق با مرحوم شیخ است.

امام و مرحوم والد ما که نظرشان این است که در اینجا واسطه واسطهی جل است اصلا تفسیر واسطهی خف را غیر از آنچه
شیخ مطرح کردند فرمودند.



سؤال:...؟
پاسخ استاد: اولا باید در این شبهه کرد که این مس در جای که نشسته آیا یقین به رطوبت او داشتید یا نه؟ یعن غالباً در او

شبهه کنید که در جای که نشسته، شما نمدانید مرطوب بوده یا نه، آن قسمت که نشسته بود شاید خش شده بوده و الا اگر
یقین دارید آمده روی قطرهی بول نشسته و بعد هم روی دست شما نشست، قطعاً اینجا استصحاب نجاست و تنجس ملاق را
باید بنید و تردیدی در آن نیست. مخصوصاً با وسواسها بیشتر در اینه آیا آن شء نجس مرطوب بوده یا نه باید تردید کرد.

دیدگاه امام خمین در رابطه با مثال دوم شیخ انصاری

مثال دوم که مرحوم شیخ مزنند و خیل مورد ابتلا است مثال یوم الش است. شما اگر نمدانید امروز آخر رمضان است
گوئید دیروز رمضان بوده و امروز شکنید. میا اول شوال است. اینجا عدم هلال شوال یا بقاء رمضان را استصحاب م

مکنم رمضان هست یا نه؟ استصحاب بقاء رمضان است. دیروز که هلال شوال رؤیت نشد، امروز هم عدم رؤیت هلال شوال
را استصحاب مکنم. با این استصحاب نسبت به امروز که یوم الش است ما این استصحاب را مکنیم. نتیجهی این

استصحاب این است که فردا یوم العید است و فردا اول شوال است و اولیت موضوع برای احام روز عید است. اولا حرمت
روزه در فردا، مسئلهی مشروعیت نماز عید و احام دیری که دارد.

عبارت مرحوم شیخ در رسائل این است که مفرماید «هذه الاحام و إن کانت آثاراً لأول شوال إلا أن العرف یراها آثاراً لعدم
دخول شوال ف الأمس» مفرماید درست است به حسب ظاهر این احام آثار برای اولیت فردا است که فردا اول شوال است
اما عرف این را آثار قرار مدهد برای اینه روز گذشته یعن یوم الش اینجا داخل در شوال نشده است. «إلا أن العرف یراها

آثاراً لعدم دخول شوال ف الأمس الذی ش ف کونه أمس» یعن روزی که یوم الش است.

بعد مفرماید «فاستصحاب بقاء رمضان و عدم دخول شوال و إن کان لازمه العقل کون القطع عیداً» استصحاب بقاء رمضان،
مستصحب ما بقاء رمضان است یا عدم هلال شوال است، لازمهی عقلاش این است که فردا عید باشد اما مفرمایند «إلا أن
.«الملزوم عندهم بلا واسطة الملزوم عندهم»، یا «فیترتب آثارها عل ة لا یراه العرف فیترتب آثارها علهذا اللازم واسطةٌ خفی

مرحوم شیخ مفرمایند این هم آثار خف است. امام(رضوان اله علیه) مفرمایند نه، این هم عنوان واسطهی خف را ندارد.
مفرمایند «لأنّ العید» موضوع عید چیست؟ موضوع عید این نیست که روز گذشته شوال نبوده، این را در موضوع عید نداریم
بله موضوع عید این است که «الیوم هو الأول من شوال» و اولیت مبدأ برای این سلسلهی شهریه و ماه است. یعن اگر امروز

را گفتیم اول، هشت روز بعد مشود هشتم، نُه روز بعد م شود نهم. این مثال در بحث ذی الحجه هم مطرح مشود.

شما امروز اگر نمدانید آخر ذی القعده است یا اول ذی الحجه. این در مه زیاد اتفاق مافتد. یعن هیچ سال نیست که چنین
شدیم هر سال این شواقع نشود. اینطور که من یادم هست، سالهای زیادی موفق بودم در بعثهی مرحوم والد مشرف م ش

برای عدهای وجود دارد. در چنین فرض بقاء ذی القعده را استصحاب مکنند. لازمهی بقاء ذی القعده این است که فردا اول
ذی الحجه مشود. اگر فردا اول ذی الحجه شد روز نهم به عنوان عرفات، روز دهم به عنوان عید قربان تابع این است که ما فردا

را اول برای ذی الحجه قرار بدهیم و اینه فردا را اول برای ذی الحجه قرار مدهیم به جهت استصحاب است که انجام دادیم.

امام(رضوان اله تعال علیه) مفرماید این اولیت موضوع برای عید و احام است و این اولیت امر بسیطٌ لا یثبت باستصحاب
عدم حدوث الشوال. شما وقت دیروز استصحاب کردید که شوال حادث نشده، اولیت لازمهی عقل این است و استصحاب

لازمهی عقل را نمتواند اثبات کند، ایشان این بیان را دارند.



بعد خود امام مفرمایند: ی وقت مگوئیم اولیت ی مفهوم بسیط دارد؛ یعن مگوئیم اولیت یعن کون الیوم مبدا للشهر؛
اینه امروز آغاز شهر است، آغاز ماه است، این مشود اولیت.

اما اگر گفتیم اولیت ی معنای مرکب دارد؛ بوئیم اولیت دو جزء دارد. جزء اولش عدم است که دیروز شوال نبوده و جزء
دومش وجودی است که امروز شوال هست. مرکب از ی عنوان عدم و ی عنوان وجودی است.

للشهر» اما اگر معنای مرکب کون الیوم مبدا» کنیم فقط معنای وجودی دارد؛ یعنلیت را معنای بسیط برایش ماو ما وقت
کردیم، گفتیم اول مرکب از دو جزء است:

1) ی عنوان عدم، دیروز شوال نبوده است.

2) عنوان وجودی، مفرماید ما عنوان وجودیش را بالوجدان احراز مکنیم. چون اگر دیروز شوال نبوده با استصحاب، امروز
قطعاً جزء من الشوال است. برای اینه امروز یا اول شوال است یا دوم شوال است. چون دیروز را گفتیم یوم الش است، یوم
الش که باید دیروز ممن است اول شوال بوده باشد، پس اینه فردا جزء من الشوال بالوجدان محرز است. دیروز استصحاب
مکنیم شوال نبوده، بالاستصحاب درست مکنیم جزء عدمیش را با استصحاب درست مکنیم و جزء وجودیاش را بالوجدان

احراز مکنیم که میفرمایند اگر ما اینطور گفتیم اینجا مسئله تمام مشود.

اما مفرمایند این دو تا اشال دارد؛ اشال اول این است که عرف برای اولیت معنای مرکب قائل نیست. اینه ما اولیت را
بیائیم مرکب از ی جزء عدم و ی جزء وجودی کنیم واضح الفساد است. اول یعن مبدأ و آغاز. ی معنای وجودی و بسیط

دارد.

اشال دوم که مکنند مفرمایند در اول شوال شما اینطوری مسئله را حل کنید در مسئلهی ذی الحجه نسبت به ثامن، تاسع و
عاشر چه کار مکنید؟ در اول این جزء عدم دارد مگوئیم روز قبل شوال نبوده و استصحاب دارد، حالا مآئیم سراغ نهم ذی
الحجه، نسبت به روز قبلش بوئیم روز قبلش ش داریم، معنا ندارد. شما اگر روز اول را امروز قرار دادید نهم مشخص است.

نسبت به نهم که خود روز نهم یوم التاسع روز عرفات است، موضوع برای واجب و وقوف در عرفه و احام است، آنجا که
دیر دو جزء ندارید که بخواهید ی جزءش را با استصحاب درست کنید و ی جزءش را بالوجدان احراز کنید.

سؤال:...؟
ی اش این است که اولافرماید روز دوم معنای ترکیبدرست کنیم م معنای ترکیب پاسخ استاد: باید برای هر روزی ی

جزءش این است که ی روزی الآن موجود است. دوم: «مسبوقاً بالاول مرکب من وجود یوم و کونه مسبوقاً بالاول فإذا ثبت
.«الاول بالاصل و الوجدان یثبت الثان

ول به نظر من این فرمایش ایشان لازم نیست. اما فرمایش نائین درست است که از باب سبب و مسبب است و مسئله تمام
مشود. یعن ما در نهایت حرف مرحوم نائین را قبول م کنیم.

پس تا اینجا قضیه این شد که شیخ فرمود آثار برای اول و روز عید را عرف در حقیقت آثار برای اینه روز سابق شوال نبوده
قرار مدهد. ما گرچه در مثال اول از شیخ دفاع کردیم اما در این مثال حق با امام است. یعن واقعاً آثار در روایات و ادله، آثار
بر این است که هذا الیوم هو الاول من شوال و عرف هم به این توجه دارد و هیچ وقت نمآید آثار امروز را بوید آثار عدم کون

الامس من شوال قرار بدهد. حق در اینجا با امام است منته ی مطلب بین امام و مرحوم نائین وجود دارد که تمیلش را



شنبه عرض مکنم.

بحث اخلاق

در ی روایت مفصل[2] ‐ که حدیث معروف «إن له عل الناس حجتین حجةً ظاهرة و حجةً باطنه» هم در اثناء همین روایت
است ‐ امام کاظم به هشام مفرماید: « يا هشَام من سلَّطَ ثََثاً علَ ثََثٍ فَانَّما اعانَ علَ هدْم عقْله»، اگر کس سه چیز را بر
هلَيدَ عفْسا قْلَهع دَمه نم فرماید: «وسه چیز مسلط کند عقلش را به دست خودش نابود کرده است و بعد در آخر روایت هم م

دِينَه و دنْياه» و کس که عقلش را منهدم کند هم دینش و هم دنیایش را خراب کرده است. این کبرای که حضرت در ذیل روایت
فرموده است.

این سه چیز چیست؟ «من اظْلَم نُور تَفَرِه بِطُولِ امله» کس که نورانیت فرش را با آرزوهای طول و دراز خاموش مکند.
کس که آرزوهای دنیوی بزرگ دارد اصلا قدرت تفر ندارد. واقعاً ی از علائم و آثار زیانبار خاموش شدن نور فر و تفر

است که بحمداله در قشر ما طلبهها خیل کم است ول باز بالأخره با ی تناسبات و جهات بعض از آرزوها ممن است
باشد. لذا خیل مراقب باشید آرزوها سراغ ما نیاید و ما را فرا بیرد! آرزوهای علم و معنوی باید باشد و ی لحظه هم نباید از
آن غافل باشد اما اینه من در آینده چه شخصیت در جامعه پیدا مکنم اشتباه است. یعن اگر ی طلبهای ی لحظه بخواهد به
این فر کند اشتباه است، واقعاً اشتباه است. اینه آینده چه خواهد شد! اینها دست خداست. امروز باید چه کار کنم؟ از فرصت

امروز چه بهرهای از علم و عمل و تقوا به دست بیاورم؟ پس این ی که آرزو قدرت تفر را از بین مبرد.

مطلب دوم: «و محا طَرائف حمته بِفُضولِ كَمه» دوم اینه با حرفهای زیادی کلمات حیمانهی خودش را محو مکند، دیدید
گاه اوقات کس مخواهد حرف بزند دیران مگویند تو که حرف حساب نداری! یعن اینقدر بحساب حرف زده و اینقدر

خواهد حرف حسابشود که این مباورش نم کس داشته باشد اصلا هم حرف حساب وقت حرف زیادی زده که اگر ی
بزند، باید مراقب باشیم حرف زیادی نزدیم، در جلسات، نشست و برخواستها.

مطلب سوم: «و اطْفَا نُور عبرته بِشَهواتِ نَفْسه» اگر کس دنبال انجام شهوات باشد عبرت در او دیر بمعنا مشود. فرض
کنید آن کس که دنبال ربا است، شهوت خوردنِ مال ربوی را دارد. هر چه به او مگویند فلان رباخوار زندگاش این شد،
بچههایش این شدند، آبرویش رفت، برایش اصلا اثری نمکند. یعن دیر قابلیت عبرتپذیری در او از بین مرود. کس که

شهواتش را به میدان عمل بیاورد این شهوات مال است، شهوات خوراک است، اگر کس واقعاً در خوراک اینقدر بمحابا هر
چه گیرش مآید مخورد، به او مگویند این تو را مکشد، عبرت نمپذیرد. در همان مرحله آدم عبرتناپذیر مشود حالا هر

گونه شهوت که باشد؛ شهوات جنس، شهوات مال و ... . اگر انسان شهوات را به میدان بیاورد و تسلیم شهواتش بشود این نور
عبرت در او خاموش مشود.

بعد حضرت مفرماید «فَانَّما اعانَ هواه علَ هدْم عقْله» استدلالش این است که این آدم قوهی شهوان خودش را غالب بر
عقلش کرده است. وقت کس قوهی شهوانیه را غالب مکند، ببینید چه قوهای قدرت تفر دارد؟ عقل، چه قوهای از او طرایف

حمت بیرون مآید. آدم وقت مخواهد ی حرف حساب بزند تا فر نند و عقلش را به میدان نیاورد که نمتواند حرف
حساب بزند. چه قوهای او را وادار به عبرت پذیری مکند؟ عقل. وقت انسان شهوات را حاکم مکند هوا و هوس حاکم بر عقل
مشود و عقل از کارای مافتد و وقت عقل از کارای افتاد دیر نه قدرت تفر است، نه قدرت این است که انسان کلام خوب

و درست و حساب بوید، نه قدرت عبرتپذیری دارد.
حضرت در آخر فرمود «و من هدَم عقْلَه افْسدَ علَيه دِينَه و دنْياه» کس که عقلش از بین برود دیر نه دین و نه دنیا دارد.



انشاءاله که خدا ما را موفق کند به فهم این روایت و اینه این روایت را نصب العین خودمان قرار بدهیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ حال الأمثلة الت ذكرها الشيخ‌: و إنّما اللام ف الأمثلة الت ذكرها الشيخ الأعظم(قدس سره)، و لا يخف أنَّ جميعها من
قبيل الوسائط الغير الخفية، و يون الأصل فيها مثبتاً:

أما قضية استصحاب رطوبة النجس لإثبات تنجس ملاقيه؛ فلأنَّ العرف هو الذي يستفيد من الأدلّة الشرعية الواردة ف النجاسات
أنَّ التنجس لا يون إ لأجل سراية النجاسة إل الملاق، فملاقاة الثوب للرطب لا تون موضوعاً للحم بالغسل عند العرف، بل

الموضوع هو الثوب المتأثّر بالنجاسة الرطبة، فاستصحاب الرطوبة لا يثبت هذا العنوان، و قد عرفت أنَّ الوسائط الخفية ما تون
الواسطة عقلية لا يراها العرف واسطة.

كما أنَّ استصحاب عدم الحاجب للحم بتحقّق الغسل مثبت؛ لأنَّ الواسطة عرفية لا عقلية.
و كذا استصحاب عدم هلال شوال أو بقاء شهر رمضان لإثبات كون الغد عيداً مثبت بلا إشال و ريب؛ لأنَّ العيد هو اليوم الأول

من شوال، و الأولية عبارة عن مبدئية سلسلة أيام الشهر، و هو أمر بسيط لا يثبت باستصحاب عدم حدوث شوال أو بقاء شهر
رمضان.

نعم: لو كان الأول مركباً من وجود يوم و عدم يوم مثله أو ضدّه قبله فيمن إثباته بالوجدان و الأصل، لن عل فرض تسليمه لا
يفيد ذلك بالنسبة إل‌ إثبات عنوان سائر الأيام، فإثبات ثامن ذي الحجة و تاسعه و عاشره باستصحاب عدم هلال ذي الحجة أو بقاء

.لا شرع ل‐ عقلام من اليوم الأوسبعة أي ثبت؛ فإنَّ كون اليوم الثامن‐ بعد مضذي القعدة م
فما ادعاه بعض أعاظم العصر: من ثبوت جميع أيام الشهر بالأصل إذا قلنا بأنَّ الأول مركب فيه ما فيه، تأمل.

هذا مضافاً إل‌ أنَّ كون الأول مركباً مما ذكر واضح الفساد.
فحينئذٍ: يبق الإشال ف الأحام‐ المترتّبة عل اليوم الأول، أو العيد، أو اليوم الثامن و التاسع و العاشر ف أعمال الحج، و كذا

سائر الأحام المتعلّقة بعناوين الأيام‐ ف قالبه.
و لقد تصدّى‌ لدفع الإشال المحقّق المتقدّم ذكره بما لا يخلو عن غرابة، و هو الالتزام بأنَّ اليوم الأول ف موضوع الأحام غير

اليوم الأول الواقع؛ فإنَّه عبارة عن يوم رؤية الهلال، أو اليوم الواحد و الثلاثين من الشهر الماض، فالمراد من ثامن ذي الحجة
هو الثامن من رؤية الهلال، أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من ذي القعدة، سواء كان مطابقاً للواقع أو لا.

و لا يخف ما فيه؛ فإنَّه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين، فما من مسلم إ و يعلم بالضرورة أنَّ يوم عيد الفطر هو اليوم الأول
من شوال و يوم عيد الأضح هو اليوم العاشر من ذي الحجة و هذا، مع مخالفة ما ذكر للأدلّة الشرعية كما يظهر بالتتبع و

مراجعة الأخبار.
لن الذي يسهل الخطب أنَّ بناء المسلمين من صدر الإسلام إل الآن عل ترتيب آثار العيدية عل يوم رؤية الهلال، و يجعلون يوم

الرؤية أو اليوم الذي بعد يوم الشكّ أو الذي بعد انقضاء ثلاثين يوماً من الشهر السابق اليوم الأول، و ثانيه الثان و هذا، لا من
جهة أنَّ موضوع الحم الشرع غير الموضوع الواقع؛ فإنَّه ضروري البطلان، بل لأنَّ هذا حم ظاهري ثابت من الصدر الأول

إل الآن من غير إشال ف جميع الطبقات. (الاستصحاب، النص، ص: 160)

[2] ـ ابو عبدِ اله اشْعرِي عن بعضِ اصحابِنَا رفَعه عن هشَام بن الْحم قَال قَال ل ابو الْحسن موس بن جعفَرٍ(علیه السلام) ...
همَولِ كبِفُض هتمح فائا طَرحم و هلمبِطُولِ ا رِهَتَف نُور ظْلَما نم هقْلع دْمه َلانَ ععا انَّماَثٍ فََث َلثاً عََلَّطَ ثس نم شَاما هي

«1» و اطْفَا نُور عبرته بِشَهواتِ نَفْسه فَانَّما اعانَ هواه علَ هدْم عقْله و من هدَم عقْلَه افْسدَ علَيه دِينَه و دنْياه. (الاف (ط ‐
الإسلامية)، ج‌1، ص: 16)


